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  چکیده

ابدي آنان است، از آنجا که هدف اصلی نزول آیات قرآن هدایت آدمیان و تأمین سعادت 

بازتاب رفتاري مکذبان و . در قیامت، اهتمام جدي داردا نهقرآن کریم به بیان سرنوشت انسا

قیامت پس از ظهور حقایق، یکی از مسائلی است که هاي  باطل گرایان در برابر مشاهده صحنه

کوشیده این مقاله ضمن واکاوي دو نظریه متقابل، . در عرصه قرآن پژوهی تأمل برانگیز است

است دیدگاه سومی را ارائه نماید و از این رهگذر، تفسیري را که با دو رویکرد متفاوت از 

  .آیات نخستین سوره واقعه ارائه شده است، نقد و بررسی کند

  .تفسیر، قرآن، ایمان، تکذیب قیامت و اهل باطل، قیامت و مکذبان :ها کلیدواژه

                                                
Ø
.03/07/1387 :؛ تاریخ تصویب نهایی15/02/1387:خ وصولیتار .
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  درآمد

قرآن مجید درباره قیامت به کار رفته است،  راز واکاوي برخی از تعبیرهایی که د

 روند و حقیقت نمایان  می کنارا بهآید که در آن نشئه، حجا  می این نتیجه به دست

نتایج اموري چون حقانیت دین ا نهکند و انسا  می در آن عرصه، حقیقت تجلی. گردد  می

و ولایت اوصیاء و صدق وعده یا وعیدهاي الهی را که در نشئه دنیا در  ءخدا، بعثت انبیا

  .یابند  می مخفی مانده است، آشکارا درا نهو از دیدگان آاند  نیافته

»حاقَّه«قرآن کریم قیامت را 
1

خوانده است، زیرا سراي حقی است که هر حقیقت  

؛ ابوالفتوح 6/407، جوامع الجامعطبرسی، ( یابد  می در آن ظهور اي  نادانسته و ناشناخته

»یوم مشهود«و در جاي دیگر، آن را ) 29/85؛ صادقی تهرانی، 19/378رازي، 
2

نامیده  

از ها که برخی از آناند  متفاوتی ارائه کردهاي ههران در تفسیر این آیه دیدگامفس. است

قیامت، این حکایت دارد که شهادت در آیه کریمه به معناي حضور و رؤیت است و 

است که در آن تیرگی جهل و غبار غفلت بر  اي  نقاب و هنگامه بیت عرصه شهود حقیق

  .سایه نیفکندچیزي 

اند  متفاوتی از رؤیت حقیقت توجه کردههاي  ران در بیان مراد این آیه، به جنبهمفس

  .)2/428؛ زمخشري، 15/76؛ بانو امین، 6/137؛ مصطفوي، 14/389صادقی تهرانی، (

یگري از قرآن کریم نیز بر این حقیقت گواه است که قیامت، مرتبه رفع آیات د

نهاده شده در دار دنیا  حجب از برابر دید آدمیان و حصول یقین به حقانیت حقایق فرو

حدید صرك الیومفَب طاءكغ من هذا فَکَشفنا عنک فی غَفلَه لَقد کُنت )عرصه )22/ق ،

و ) 15/غافر( یوم التَّلاقتلاقی انسان با حقیقت اعمال خویش در دادگاه عدل الهی 

  .است) 9/طارق( یوم تُبلی السرائرُهنگامه ظهور اسرار درون و حقیقت باطنی انسان 

                                                
.)1/حاقه( الحاقّۀ .1

2. مشهود ةإنّ فی ذلک لایۀً لمن خاف عذاب الاخر ذلک یوم مجموع له الناس و ذلک یوم )103/ هود.(
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توان چنین دریافت نمود که قیامت،   می به طور کلی از مجموعه رهنمودهاي قرآنی

یقت بوده و در آن هنگام، باطن امور چونان ظاهر، در برابر آدمیان ظرف ظهور حق

زیرا که آدمی در آن نشئه، به مرحله عین الیقین. شود  می آشکار
1
که در آن  اي  یعنی مرتبه 

 کند و جایی براي شبهه و تردید در آن باقی  می انسان چیزي را با دیده خویش مشاهده

  .یابد  می ت، دس)1/128نراقی، ( ماند  نمی

اینک جاي این پرسش است که در چنین موقعیتی، موضع کافران و مکذبان و 

ران با این پرسش چگونه برخورد بازتاب رفتاري آنان به چه صورت است و مفس

  اند؟ نموده

اما اند،  این مقوله غفلت نکردهي  ران از بحث و بررسی مستقل در بارهغالباً مفس

ملاصدرا و زمخشري از این . اند بیشتري در آن، تأمل کرده برخی از آنان با حساسیت

و نقد و بررسی اند  این موضوع عرضه نمودهي  متفاوت دربارهایی ههکه دیدگااند  جمله

  .دهد  می آراءشان اساس این نوشتار را تشکیل

تواند مستند این موضوع قرار گیرد؛ اما یکی از   می آیات متعددي از قرآن کریم

الواقعه لیس لوقعتها  اذا وقعت: ترین این آیات، آیه اول و دوم سوره واقعه استمناسبت 

  .کاذبه

مهمترین . است» کاذبه«آنچه زمینه بحث در این آیه شریفه را فراهم آورده، واژه 

  :مفسران در ذیل آیه مزبور بدین قرار استاي ههدیدگا

 موصوف محذوفی مانندران این واژه را اسم فاعل و صفت براي برخی مفس) الف

. دانند  می »عند«و » لدي«را به معناي » لوقعتها«در » لام«فرض نموده و » نفس«یا » قضیه«

برگزیده و نوع نگاه مفسر، متفاوت  محذوف وفصحاصل این دیدگاه بر مبناي مو

ر، از این میان دیدگاه بر مبناي موصوف محذوف برگزیده و نوع نگاه مفس. است

                                                
1. ینَ الیقینلَترونَّها ع ثُم )7/تکاثر.(
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.ستمتفاوت ا
1

 ران نظیر فخر رازي از این میان زمخشري مانند برخی دیگر از مفس

دانسته و معتقد است آیه مزبور به احوال » نفس«موصوف محذوف در آیه را واژه 

ا به حقیقت و اعتراف بدان در آن نهبه هنگام قیامت مربوط است از معرفت آا نهانسا

ران، در این است که با این دسته از مفس وجه افتراق دیدگاه او. دارد  می عرصه پرده بر

بنا بر اعتقاد وي، در هنگامه پدیدار شدن قیامت و ظهور حقیقت، نه تنها هیچ کس حق 

اند،  حتی کسانی که در دنیا منکر حقیقت بودها نهرا تکذیب نخواهد کرد، بلکه همه انسا

باطل بازتاب رفتاري اهل له ئبه عبارت دیگر، او در پاسخ به مس. آوردند  می به آن ایمان

                                                
  :ا به شرح ذیل استنهترین آ بر منباي این دیدگاه، تفاسیر مختلفی از آیه ارائه گردیده که مهم .1

هیچ : بر این اساس، معناي آیه چنین است. »قضیه«صفت براي موصوف محذوف واژه کاذبه، اسم فاعل و ) الف

؛ 17/195؛ قرطبی،9/488طوسی، ( موضوع و برهانی نیست که مقتضی دروغین انگاشتن قیامت باشد

  ).19/115؛ طباطبایی، 9/324، مجمع البیان، طبرسی

 گاه، خود به چهار بخش تقسیماین دید. »نفس«واژه کاذبه، اسم فاعل و صفت براي موصوف محذوف ) ب

  :شود  می

مراد آیه این است که هیچ کس نمی تواند با وجود آیات روشن الهی در پهنه هستی، حقیقتاً به تکذیب ) 1

تواند این  روز قیامت بپردازد، و حتی اگر به ظاهر آن را انکار کند، باز در عمق کیان وجودي خویش نمی

  ).28/61؛ صادقی تهرانی، 17/195؛ قرطبی، 9/488طوسی، (حقیقت را نادیده انگارد 

کنند، اما در قیامت که عرصه   می مقصود آیه این است که گرچه برخی در دنیا حقانیت روز جزا را انکار) 2

تجلی حقیقت بر همگان است، هیچ کس مجال و فرصتی براي تکذیب حقایق نمی یابد و ناگزیر، بدان 

؛ زمخشري، 28/60؛ صادقی تهرانی، 6/213، جوامع الجامع؛ طبرسی، 17/195قرطبی، (گردد   می معترف

  ).10/385؛ فخر رازي، 4/455

بر مبناي این برداشت که جامع دو برداشت پیشین است، مراد آیه چنین است که زمینه تکذیب قیامت، به ) 3

مت، فراهم نیست و از دلیل براهین قطعی الدلاله در دنیا و به دلیل ظهور حقیقت در آخرت، در عرصه قیا

؛ مدرسی، 5/177بیضاوي، (همین رو، هیچ کس نمی تواند در دنیا و آخرت به تکذیب آن بپردازد 

14/385.(  

اند، سخن گزافی  مراد آیه این است که پیام آورانی که جامعه بشري را به حقانیت روز جزا رهنمون ساخته) 4

).15/177بیضاوي،  ؛9/441میبدي، (اند  نگفته



159       اهل باطل در مواجهه با ظهور حقیقت در عرصه قیامتواکنش     89 بهار و تابستان 

در برابر ظهور حق در قیامت، گزینه ایمان را برمی گزیند و براي اثبات دیدگاه خویش 

گردد  می کبه آیات قرآن متمس.
1

  

در مقابل این اندیشه، دیدگاه صدرالمتألهین شیرازي است که بر آراي خویش ) ب

سیر این آیه با توجه به واژه وي در تف. تازد  می اصرار ورزیده و بر نظر زمخشري سخت

و » عاقبه«، به آن دسته از مفسران پیوسته است که این واژه را مصدري مانند »کاذبه«

به کار » فی«به معناي » لوقعتها«در  »لام«فرض نموده و بر این باورند که حرف » عافیه«

ع روز قیامت گمان این دسته از مفسران، آیه به این اشاره دارد که در وقوبه . رفته است

ملاصدرا در استدلال براي . یا خبر از رخداد مزبور، هیچ گونه شک و تردیدي نیست

اسم فاعل فرض گردد، » کاذبه«گزینش این رأي تفسیري، بر این باور است که اگر واژه 

. نتیجه، چنین خواهد شد که در روز رستاخیز هیچ کس حقیقت را تکذیب نخواهد کرد

او هاي  است اهل باطل در قیامت حقانیت پروردگار و صدق وعدهدر حالی که او معتقد 

).7/16ملاصدرا، (مانند   می نان بر شیوه تکذیب آن پایدارمچیابند و ه  نمی را در
2

از  

همین رو نامبرده، در پاسخ به موضوع بازتاب رفتاري باطل گرایان در عرصه ظهور حق، 

دیدگاه طرف مقابل، در رد آن، هم از  کند و ضمن نقد  می گزینه تکذیب را اختیار

  .گیرد  می براهین عقلانی و هم از مستندات وحیانی مدد

وجه تمایز گفتار زمخشري و ملاصدرا با دیگر مفسران در ذیل این آیه، این است 

گرایان  تا درباره رفتار باطلاند  قرار داده اي  را بهانه» کاذبه«ر، تبیین واژه که این دو مفس

                                                
1. اند که سخن  رانی مانند فخر رازي تنها تا بدان جا در رأي خویش با وي هم داستاناین در حالی است که مفس

اي براي تکذیب حقیقت در قیامت باشد، نه اینکه مانند  ا و انتفاء هرگونه زمینهنهاز تجلی حق در برابر دیده انسا

).10/385فخر رازي، ( باشنداو به ایمان آوردن اهل باطل در آن عرصه باور داشته 

ولایخفی ان القول بنفی وقوع الکذب علی االله و التکذیب للغیب مطلقا من نفس اصلا .... «: عبارت وي چنین است .2

و ایضا الحکم بان کل نفس عند قیام الساعه مومنه صادقه مصدقه کلام ناش ممن لا بصیرة  ... مما یناقضه قوله نعالی

الایمانیه، بل بناء معرفته علی ظواهر المنقولات و ما اشتهر فی المتداولات، و ذلک لان له فی ادراك المعارف 

الایمان باالله الیوم الاخر هو غایه کمال النفس الانسانیه لانه عبارة عن نور من انوار االله یفذف فی قلب من یشاء من 

).7/16ملاصدرا، (» نافقین؟عباده، و هذا النور یطفی نار جهنم، فکیف تتنور به نفوس الکفار والم
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هر یک از این دو، با گزینش یکی از دو نوع بازتاب . نه قیامت گفت و گو کننددر صح

براي اهل باطل در عرصه محشر و اثبات آن، دیدگاه طرف مقابل و » تکذیب یا ایمان«

  .تأویل آیات مورد استناد او را رد کرده است

هدف ما، بررسی و نقد هر یک از این دو نظر با عنایت به مجموعه آیات و 

  :وایات وارده استر

  دیدگاه زمخشري) الف

زمخشري معتقد است نه تنها هر انسانی در قیامت، حقیقت را دریافته و ناگزیر 

آورند،   می کند، بلکه فراتر از آن، آدمیان در آن روز به حقیقت ایمان  می بدان اعتراف

گرچه اهل باطل از ایمان خود طرفی نخواهند بست
1

او براي ). 4/455زمخشري، ( 

  :اثبات دیدگاه خویش به آیات ذیل تمسک جسته است

- ًغْتَۀۀُ باعالس مهیتَّى تَأْتح نْهۀٍ مرْیی مینَ کَفَرُوا فزَالُ الَّذلَا یو )55/حج(  

- یمالْأَل ذَابا الْعرَوتَّى یح نُونَ بِهؤْملَا ی )201/شعراء(   

- َلَفمأَا روا با قالُنَأسوا ءااللهِا بِنَّام وحده )84/مؤمن(   

از آنجا که آیۀ نخست، موعد پایان پذیري شک و تردید آنان را نسبت به حقانیت 

شمرد و دو آیه دیگر، از ایمان آنان به هنگام مشاهده عذاب  می قرآن، روز قیامت بر

  .اند زمخشري قرار گرفتهگوید، مستند گفتار   می الهی سخن

در نقد این دیدگاه، نخست، موعد پایان پذیري شک و تردید آنان را نسبت به 

شمرد و دو آیه دیگر، از ایمان آنان به هنگام مشاهده   می حقانیت قرآن، روز قیامت بر

  .اند گوید، مستند گفتار زمخشري قرار گرفته  می عذاب الهی سخن

                                                
لا تکون حین تقع نفس تکذب علی االله و تکذب فی : أي... لیس لوقعتها کاذبه «: متن عبارت وي چنین است .1

فلما تکذیب الغیب، لأنّ کل نفسه حینئذ مؤمنۀ صادقۀ مصدقۀ، و أکثر النفوس الیوم کواذب مکذبات، کقوله تعالی 

و لا یزال الذین کفروا فی مریۀ حتی  ،لا یؤمنون به حتی یروا العذاب الألیم ،حدهرأوا بأسنا قالوا آمنا باالله و

).4/455زمخشري، ( تأتیهم الساعۀ بغتۀ
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شود که آیا از منظر وحی، اهل   می این پرسش مطرح در نقد این دیدگاه، نخست

  توانند در عرصه قیامت، به خداوند و حقانیت او ایمان آورند؟  می باطل

نظام اي یهآید که با توجه به ویژگ  می بندي آیات قرآن چنین به دست از جمع

، چرا که قیامت. آخرت، امکان ایمان آوردن اهل باطل در عرصه قیامت منتفی است

اوصاف و حالات . سراي پاداش و عرصه ظهور ملکات آدمیان است، نه پایگاه عمل

خداوند آدمی را در دنیا سرمایه . گیرد  می آدمی در آخرت، از کردار وي در دنیا نشأت

عمر و حیات بخشیده است تا براي سراي آخرت توشه فراهم کند، از روي اختیار به 

از این رو، او را به لوازم . عادتمند را براي خود رقم زندس اي  درگاه او روي آورد و آینده

اگر با این وجود، آدمیان . هدایت، مجهز و از راهنمایانی پارسا برخوردار ساخته است

پس از مشاهده انوار تابناك آیات الهی در دنیا، از درگاه احدیت روي بگردانند و به 

ه امکان اعتقاد و ایمان را از مه دست خویش شقاوت را براي خود رقم زنند، در قیامت

خود سلب خواهند نمود همه سرمایه انسانی و سعادت جاودانی را که خداوند به آنان 

روشن و مشخص . رشد را از کف خواهند دادهاي  فضل کرده بود، تباه ساخته و زمینهت

 دوباره بخشند؛ بلکه اي  است که آخرت، سرایی نیست که آدمی را استعداد و سرمایه

. یابد  می جایگاهی است که استعدادهاي به فعلیت رسیده آدمی در دنیا، در آن ظهور

  :قرآن کریم این حقیقت را این گونه تبیین فرموده است

وم یکْشَف عن ساقٍی )الف
1

خَاشعۀً أَبصارهم ، ویدعونَ إِلَى السجود فَلَا یستَطیعونَ 

  ).43-42/قلم( وقَد کَانُوا یدعونَ إِلَى السجود وهم سالمونَ تَرْهقُهم ذلَّۀٌ

ظاهراً آیه گواه این معناست که مستکبران و کافران به این دلیل که در دنیا از 

در عرصه محشر نیز قادر نیستند در برابر خداوند اند،  سجده بر درگاه الهی اعراض کرده

خضوع کنند، چرا که لازمه این عمل، داشتن قلبی سلیم و دلی خاضع در برابر  سجده

                                                
رود   می در زبان عرب، کنایه اي است که براي افاده نهایت درجه شدت و سختی به کار» کشف عن ساق«تعبیر. 1

).10/510، مجمع البیانطبرسی، (
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کبر و نخوت  زپرودگار است، حال آن که اهل باطل پیش از آن و در دنیا قلوبشان را ا

و از همین رو در آخرت، توان اند  از او آکنده ساخته نسبت به حضرت حق و اطاعت

برخی از مفسران نیز به همین نکته . دهند  می سجده خاضعانه به درگاه او را از کف

.اند تصریح نموده
1
   

أَنَّى لَهم  قَالُوا آمنَّا بِه و و ،أُخذُوا من مکَانٍ قَرِیبٍ لَو تَرَى إِذْ فَزِعوا فَلَا فَوت و و )ب

شالتَّناَو
٢

یدعکَانٍ بن مم ،و لُ ون قَبم ِکَفَرُوا به قَد یدعکاَنٍ بن مبِ مفُونَ بِالْغَیْقذی ،و منَهییلَ بح و 

    ).54-51/سبأ( بینَ ما یشْتَهونَ کَما فُعلَ بِأَشْیاعهِم من قَبلُ إِنَّهم کَانُوا فی شَک مرِیبٍ

این آیات شریفه در بیان دلیل دسترسی نداشتن اهل باطل به ایمان در عرصه  

 قیامت، به نوع رفتار آنان در دنیا اشاره فرموده و مخاطبان خویش را بدین نکته واقف

پذیر است، چرا که دنیا،  سازد که ایمان تنها در مقطع کنونی زندگی انسان امکان  می

ه پاداش و نتیجه است و با پایان پذیري ئمیدان عمل و جایگاه استکمال و آخرت، نش

مجالی براي او باقی نیست تا دوباره تلاش نماید و حیات دنیوي انسان، دیگر 

.سنگین ناشی از رفتار گذشته را تدارك کنداي تهخسار
 

از این رو خداوند در خصوص 

أَنَّى لَهم التَّنَاوش من مکَانٍ  و  :فرماید  می در قیامت انابه و بازگشتهاي  سلب زمینه

یدعب3  

 الذِّکْرَى مبِینٌأَنَّى لَهولٌ مسر ماءهج قَدو )13-12/ دخان.(
4

   

توان دریافت که در قیامت که هنگامه ظهور حقیقت   می از مجموعه آیات چنین

، احوال و اوصاف قلب و زوایاي دل )9/طارق( وم تُبلَى السرَائرُی باطنی افراد است

                                                
؛ 19/385؛ همان، 12/318؛ طباطبایی، 24/414مکارم شیرازي، : آگاهی بیشتر از تفسیر آیه رجوع شود بهبراي  .1

.14/55؛ بانو امین، 29/73؛ صادقی تهرانی، 19/364ابوالفتوح رازي، 

 ).509، اصفهانی راغب(است » دسترسی و امکان حصول امري براي انسان«در آیه شریفه به معناي » تناوش«واژه  .2

؛ 18/155؛ مکارم شیرازي، 216-22/215؛ زحیلی، 8/153میبدي، : براي دریافت تفسیر آیه رجوع شود به . 3

.24/288؛ صادقی تهرانی، 5/198، جوامع الجامع؛ طبرسی، 391-16/390طباطبایی، 

؛ طیب، 18/137؛ طباطبایی، 21/160؛ مکارم شیرازي، 25/211زحیلی، : براي آگاهی از تفسیر آیه رجوع شود به. 4

.11/168؛ ابوالفتوح رازي، 26/397؛ صادقی تهرانی، 12/79
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گردد و هر کسی در مرتبه   می برملاآدمیان که در دنیا پوشیده و پنهان بوده، ظاهر و 

از . شود و دیگر مجالی براي کسی باقی نخواهد بود  می علیت اخیر خود برانگیختهف

دیدند، ولی از آن روي   می همین رو، کسانی که در این عرصه، پیوسته آیات الهی را

در آخرت از ایمان گرفتند،   می را به استهزاءا نهبرتافته و حقایق این آیات و آورندگان آ

به این آیات، محروم و در عین مشاهده حقیقت، همچنان بر لجاج و عناد خویش استوار 

بنابراین، دیدگاه مفسرانی مانند زمخشري که در پاسخ به پرسش مربوط به . خواهند ماند

اند،  چگونگی رفتار اهل باطل در برابر ظهور حق در قیامت، گزینه ایمان را اختیار کرده

  .دلیل ناهمسازي با آیات قرآن مردود استبه 

او براي . افزون بر این، استدلال زمخشري در اثبات مدعایش از ایراد خالی نیست

اثبات دیدگاه خود به آیاتی
1

و مشتقات » ایمان«از واژه ا نهمتوسل گردیده است که در آ 

  .اهل باطل و در عرصه قیامت سخن به میان آمده استي  آن در باره

ران و قرآن پژوهان عالم اسلام، واژه اساس رأي بسیاري از مفس دانست که برباید 

ایمان در آیات و روایات، کاربردهایی متفاوت دارد و گاهی معناي حقیقی و گاهی 

؛ 1/287 ؛ شوکانی،25؛ سبحانی 11/167ابوالفتوح رازي، (معناي مجازي آن مراد است 

ن واژه در مورد کسانی است که ایمان قلبی اطلاق حقیقی ای .)253؛ برسی، 2/667، وهم

و قلوب آنان در برابر ذات اقدس حق، خاضع و به اند  را با اقرار زبانی قرین ساخته

این مؤمنان در مواردي از آیات قرآن کریم بیان شده اي یهویژگ. ربوبیت او معترف است

  .من به این عنوان هم نامبردار گردیده استؤو سوره م

مجازي این واژه در مورد آن دسته از مسلمانان است که به اعتراف زبانی اما اطلاق 

 او سخنهاي  و اگرچه به ظاهر، از حقانیت پروردگار و صدق وعدهاند   بسنده کرده

                                                

فَلَما رأَوا بأسنَا قالُوا  :کرده عبارتند ازاستناد تی که او به آنها همان گونه که پیش از این گذشت، آیا .1

هدحنَّا بِااللهِ وامء )84/مؤمن(،  ارَوتَّى یح نُونَ بِهؤْملَا ییمالْأَل ذَابالْع ) 201/ شعراء(  ینَ کَفَرُوازَالُ الَّذلَا یو

 .)55/حج( فی مرْیۀٍ منْه حتَّى تَأْتیهم الساعۀُ بغْتَۀً
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نصوص فراوانی، از آن حاکی است که اقرار . کنند  می گویند، اما در باطن، آن را انکار  می

در همین . و یقین قلبی باشد، در گستره ایمان جایی نداردزبانی، اگر فاقد پشتوانه ایمان 

 ۀولیس کل من أقر أیضا من أهل القبل« :چنین نقل شده است )ع(باره از حضرت امیر

و  االله رسول داًمحم االله و انَّالاّ بالشهادتین کان مؤمناً، ان المنافقین کانوا یشهدون أن لا اله 

 یضمرون براهین نبوته، إلی وصیه و عزائمه و من دین االله واالله بما عهد به  یدفعون عهد رسول

 :االله لنبیه بقوله  من الکراهه لذلک، و النقض لما أبرهه منه عند إمکان الامر لهم، فیما قد بینه

ی أَنفُسواْ فجِدلاَ ی ثُم منَهیرَ با شَجیمف وكکِّمحی تَّىنُونَ حؤْملاَ ی کبرا فَلاَ ومرَجاً مح هِم

  .)1/368، الاحتجاج طبرسی،) (65/ نساء( قَضَیت ویسلِّمواْ تَسلیماً

توان دریافت که   اند، می از بررسی آیات و روایاتی که به این موضوع پرداخته

ی جز دروغ، در وراي خود نهفته ندارد و اگر تادعاهایی از نوع اظهارات منافقان، حقیق

از این رو، . در برخی آیات و روایات واژه ایمان بر آن اطلاق گردیده، از روي مجاز است

: قرآن کریم در توصیف احوال روز قیامت، حساب منافقان را از مؤمنان جدا ساخته است

 مون نُّیم ِنُوا انظُروُنَا نقَْتَبسینَ آملَّذل قَاتناَفْالمقوُنَ ونَافقُولُ الْمی اءکُمروا وِجعیلَ ارق ورکُِم

 نُوراً فَضُرِب بینَهم بِسورٍ لَّه باب باطنُه فیه الرَّحمۀُ وظَاهرُه من قبله الْعذَاب فاَلتَْمسوا

  .)13/حدید(

بر همین اساس، گاهی خداوند، مجازاً از جماعتی با واژه ایمان و مشتقات آن یاد 

نموده
1
.گاهی ایمان به مفهوم حقیقی آن را از اهل باطل نفی کرده استو  

2
  

                                                
براي دریافت  136/، نساء91/، یونس29/، سجده158/، انعام41/مائده: هایی از این آیات، بدین قرار است نمونه .1

.342ابن بابویه، : از این موارد در روایات رجوع شود بههایی  نمونه

لاَ  )8/بقره( ما هم بمِؤمْنینَ باِلیْومِ الآخرِ و ومنَ النَّاسِ من یقُولُ آمنَّا باِللهّ و: است هایی از این موارد بدین قرار نمونه .2

 نُونَ بِاللّهؤْمینَ یالَّذ نُکتَأْذسینَیتَّقبِالْم یملع اللّهو هِمأَنفُسو هِمالوواْ بِأَمداهجرِ أَن یمِ الآخوالْیینَ لاَ ، والَّذ نُکتَأْذسا ینَّم إِ

فَلاَ وربک لاَ یؤْمنُونَ حتَّى ) 45-44/توبه( یؤْمنُونَ بِاللّه والْیومِ الآخرِ وارتَابت قُلُوبهم فَهم فی ریبِهِم یتَرَددونَ

َإِذَا لَقُواْ الَّذینَ و) 65/نساء( یحکِّموك فیما شَجرَ بینَهم ثُم لاَ یجِدواْ فی أَنفُسهِم حرَجاً مما قَضَیت ویسلِّمواْ تَسلیماً

اْ إِلَى شَیإِذَا خَلَونَّا ونُواْ قَالُواْ آمزِئُونَآمتَهسنُ ما نَحإِنَّم کْمعقَالُواْ إِنَّا م هِمینونَ... ، اطرْجِعلاَ ی مفَه یمع کْمب مص 

.7/181؛ مجلسی 1/368طبرسی، احمد بن علی، : هاي روایی رجوع شود به براي یافتن نمونه) 18-14/بقره(
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استناد کرده است، از جمله ا همدعاي خود به آنآیاتی که زمخشري براي اثبات 

 مواردي است که در آن، واژه ایمان کاربردي مجازي یافته است و چیزي فراتر از اقرار

کند  نمی و ادعاي زبانی را براي آنان اثبات
1

باطل که ملکه کفر و نفاق در  و اهل 

ضمیرشان نهادینه گردیده است، در قیامت هم که روز ظهور ملکات باطنی است، 

از همین رو خداوند سبحان ادعاي . سازند  می همچنان کفر و عناد خویش را آشکار

و از ) 100/مؤمنون( کَلَّا إِنَّها کَلمۀٌ هو قَائلُها :ایمان آنان را دروغین توصیف فرموده

ولَو ردواْ لَعادواْ لما نُهواْ عنْه : استمرار ملکه کفر و عناد در باطن آنان پرده برداشته است

ونَ وبلَکَاذ مإِنَّه )28/انعام.(  

دلالت بر با بدین ترتیب بیان زمخشري، در تعارض با متون وحیانی و براهین وي، 

مگر چنین فرض شود که او نیز، همان معناي مجازي . ستا بیگانه اثبات ادعاي او

را براي اهل باطل در قیامت » اقرار به زبان، بدون پشتوانه اعتقاد قلبی«ایمان، یعنی 

  .مفروض دانسته است

گفتنی است آنچه در نقد سخن زمخشري بیان گردید، با اظهارات پیشین مبنی بر 

در عرصه قیامت منافاتی ندارد؛ چرا که آگاهی و بصیرت اهل باطل نسبت به حقایق 

توان ایمان تلقی نمود و هر شناختی لزوماً به ایمان   نمی صرف شناخت و معرفت را

.گردد  نمی منجر
2

آیاتی از قرآن کریم، بر شناخت اهل باطل نسبت به حقانیت پروردگار  

 این امور گواهی نسبت بها نهاو در دنیا، در عین تداوم کفر و انکار آهاي  و صدق وعده

 ،فَلَما جاءتْهم آیاتُنَا مبصرَةً قَالُوا هذَا سحرٌ مبِینٌ: فرماید  می دهند؛ چنان که خداوند  می

ظلُْماً و مها أَنفُسقَنتَْهتَیاسا ووا بِهدحجینَ ودفْسۀُ الْمباقکَانَ ع فاً فَانظُرْ کَیلُوع )14- 13/نمل( 

شد، اهل باطل در زمره مؤمنان   می اگر تنها، آگاهی از حقیقتی، به معناي ایمان تلقی

                                                
1. مکارم ( اند ه هنگام رؤیت عذاب، ایمان اضطراري نام نهادهران، ادعاي ایمان اهل باطل را ببرخی از مفس

؛ صادقی 11/406؛ طیب، 388-387و  7/90؛ طباطبایی، 8/113؛ زحیلی، 8/499؛ میبدي، 196و  20/43شیرازي، 

).17/53؛ ابوالفتوح رازي، 16/98، و؛ هم3/283تهرانی، 

).110/بابویه ابن( بر این امر تصریح دارد )ع(روایتی از حضرت امام رضا .2
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شود که با تصدیق قلبی   می واژه ایمان در اصطلاح، بر معرفتی اطلاق. شدند  می محسوب

.و زبانی همراه باشد
1

  

  دیدگاه صدرالمتألهین

حقانیت  قیامت ظهوربه طور کلی ملاصدرا بر این باور است که اهل باطل، در 

وي از . چشند  نمی شناسد و طعم درك حقیقت را  نمی او راهاي  پروردگار و صدق وعده

له چگونگی رفتار اهل باطل در قیامت، رأي دیگري را ئهمین اندیشه، در پاسخ به مس

نان حقانیت پروردگار و مچبرگزیده و معتقد است که اهل باطل در عرصه قیامت، ه

  .کنند  می او را تکذیب هاي صدق وعده

  :توان در دو بخش ارزیابی کرد  می دیدگاه صدر المتألهین را

  ؛محرومیت اهل باطل از معرفت و شناخت حقیقت در قیامت) الف

  .بازتاب رفتاري اهل باطل در برابر ظهور حق در قیامت) ب

  .هر یک از این دو مقوله بحث خواهیم کردي  در اینجا اندکی درباره

  محرومیت اهل باطل از معرفت و شناخت حقیقت در قیامت) الف

رؤُوسهِم عند  اولَو تَرَى إِذ الْمجرِمونَ نَاکسو ملاصدرا در تفسیر خویش ذیل آیه

 هِمبنوُنَروقحاً إنَِّا ماللْ صمَنَا نعِجعنَا فَارعمسرنَْا وصنَا أَببر )نویسد  ، می)12/ سجده

که در این آیه خداوند را مخاطب ساخته و بازگشت به دنیا را  زدگانی خسارت

چرا که تحقق شناخت حق . در زمره مؤمنان فاسقند، نه کافران فاجراند،  درخواست کرده

نان از فهم حقانیت پروردگار و درك مچدر قیامت، براي اهل باطل منتفی است و آنان ه

  .نسته محروم خواهند ماندحقیقت روز جزا و دیگر حقایقِ نادا

                                                
این واژه در اصطلاح بر اذعان نفس آدمی به حقایق  .به معناي باور و تصدیق است» امن«واژه ایمان از ریشه  .1

شود   می معرفتی از طریق تصدیق قلبی، اقرار زبانی و به کارگیري رهنمودهاي الهی در مسیر زندگی اطلاق

.92-90شهید ثانی، : اصطلاحی واژه ایمان، رجوع شود به براي آگاهی بیشتر از معناي). 91، اصفهانی راغب(
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ومن کَانَ فی وي با استناد به سیاق آیه و برقراري مقارنه میان آن و آیاتی نظیر 

، استدلال خویش را در قالبی )72/اسراء( هـذه أَعمى فَهو فی الآخرَةِ أَعمى وأَضَلُّ سبِیلاً

کَانَ فی هـذه أَعمى فَهو فی الآخرَةِ أَعمى ومن از آنجا که آیه : کند  می چنین ارائه منطقی

، از ملازمه میان فقدان بصیرت در دنیا و آخرت سخن به میان )72/اسراء( وأَضَلُّ سبِیلاً

توان چنین نتیجه گرفت که هر کس در آخرت از   می آورد، به حکم عکس نقیض می

گیرد که در دنیا پرتو   می رادي قراربرخوردار باشد، در جرگه افاندکی بینش و معرفت 

  .آنان تابیده استاي لهایمان، کم و بیش بر د

سوره اسراء، به حقانیت  72را در آیه » فقدان بصیرت«ظاهراً ملاصدرا متعلق 

او مربوط دانسته و با تکیه بر مفاد این آیه، معتقد است هاي  پروردگار و صدق وعده

در قیامت نیز از اند،  ز دریافت حق محروم گردیدهاهل باطل، بدان سان که در دنیا ا

بر همین اساس، وي . کنند  می شناخت آن ناتوان مانده و از همین رو آن را تکذیب

طنین نداي » ربنا اَبصرنا و سمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون«عقیده دارد جمله 

دارد   می کار پرده بر بلکه از گفتار مؤمنان گناه ؛تحسرآمیز اهل باطل در قرآن کریم نیست

  ).6/91ملاصدرا، (

  نقد و بررسی

نماید که از منظر قرآن کریم، چه   می در نقد گفتار ملاصدرا، طرح این پرسش لازم

نشینند؟ و به دیگر سخن، آیا اهل   می کسانی در قیامت تجلی چهره حق را به نظاره

  یابند یا این امر به مؤمنان اختصاص دارد؟  می باطل نیز حقیقت را در

یابند   می ر این معناست که در روز قیامت، همه افراد حقیقت را درنگآیات قرآن، بیا

در همین راستا برخی . شوند  می او آگاههاي  و از حقانیت خداوند سبحان و صدق وعده

سازند که   می را مجسم اي  کنند، صحنه  می از آیات در تصویري که از هنگامه قیامت ارائه

در آن، خداوند یا فرشتگان آستان ربوبی، اهل باطل را مخاطب خویش ساخته و آنان را 
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.خوانند  می به اعتراف به حقانیت پروردگار و دیگر حقایق دینی فرا
1

دیگر از  اي  دسته 

چرا که دهند،   می ندامت اهل باطل در هنگامه شهود حق خبرتحسر و آیات از اظهار 

 و اینک، همان حقایق را در برابر خویش حاضر در دنیا حقایقی را نادیده انگاشتها نهآ

.بینند  می
2

است که عموم بشر را مخاطب  اي  ترین آیات در این زمینه، آیه از صریح 

رُك الْیوم لَقَد کُنت فی غَفْلَۀٍ منْ هذَا فَکَشَفْنَا عنک غطَاءك فَبص: ساخته و فرموده است

یددح )22/ق.(  

است، بعدها » تیغ برّنده«و نیز به معناي » آهن«که در اصل لغت به معناي » حدید«

بنابراین، مراد ). 110، اصفهانی راغب(کاربرد یافته است » تیزبینی و تیز فهمی«در معناي 

دست » عین الیقین«دیده حقیقت بین و نافذي است که به مرتبه » فبصرُك الیوم حدید«از 

اما غالباً اند،  گرفته» دیده سر«را در آیه به معناي » بصر«هرچند برخی واژه . یافته است

 البته تفاوتی ندارد که از این دو،. اند انسان دانسته» دیده قلب و باطن«آن را به معناي 

ه در روز دهد ک کدام معنا مراد باشد و در هر دو صورت، آیه این نتیجه را به دست می

گرایان از  از همین رو باطل. کند طور تام و کامل مشاهده میه قیامت، انسان حقایق را ب

 ربنَا أَبصرْنَا وسمعنَا فَارجِعنَا نَعملْ صالحاً إِنَّا موقنُونَ :خواهند که درگاه حق می

                                                
. 34/، احقاف71/؛ زمر130/انعام: براي نمونه رجوع شود به .1

ا نشانه معرفت اهل باطل در قیامت به اصل توحید و برخی دیگر، نههایی از این آیات که برخی از آ نمونه .2

  :ن نسبت به اعمال و کردار خویش است، بدین قرار استا به اصل نبوت و معاد یا بصیرت آنانهبیانگر معرفت آ

موقَاء یل ونَکُمرنذیی واتآی کُملَیونَ عقُصی نکُملٌ مسر کُمأْتی الإِنسِ أَلَمشَرَ الْجِنِّ وعا ملَى ینَا عـذَا قَالُواْ شَهِده کُم

یوم تُقَلَّب وجوههم فی النَّارِ ، )130/انعام( یا وشَهِدواْ علَى أَنفُسهِم أَنَّهم کَانُواْ کَافرِینَأَنفُسنَا وغَرَّتْهم الْحیاةُ الدنْ

ما کَانُوا بِه وبدا لَهم سیئَات ما کَسبوا وحاقَ بِهِم  ،)66/احزاب( یقُولُونَ یا لَیتَنَا أَطَعنَا اللَّه وأَطَعنَا الرَّسولَا

لَم وسیقَ الَّذینَ کَفَرُوا إِلَى جهنَّم زمراً حتَّى إِذَا جاؤُوها فُتحت أَبوابها وقَالَ لَهم خَزَنَتُها أَ، )48/زمر( یستَهزِئُون

ونَکُمرنذیو کُمبر اتآی کُملَیتْلُونَ عی نکُملٌ مسر کُمأْتلَى  یذَابِ عۀُ الْعمکَل قَّتنْ حلَکلَى وذَا قَالُوا به کُمموقَاء یل

قَالُوا بلَى قَد جاءنَا ، تَکَاد تَمیزُ منَ الْغَیظ کُلَّما أُلْقی فیها فَوج سأَلَهم خَزَنَتُها أَلَم یأْتکُم نَذیرٌ، )71/زمر( الْکَافرِینَ

قَالُوا یا ویلَنَا من بعثَنَا من مرْقَدنَا ، )9- 8/ملک( فَکَذَّبنَا وقُلْنَا ما نَزَّلَ اللَّه من شَیء إِنْ أَنتُم إِلَّا فی ضَلَالٍ کَبِیرٍ نَذیرٌ

 یومئذ یتَذَکَّرُ الْإِنسانُ وأَنَّى لَه الذِّکْرَى وجِیء یومئذ بِجهنَّم ،)52/یس( هذَا ما وعد الرَّحمنُ وصدقَ الْمرْسلُونَ

).7/تکاثر( ثُم لَتَرَونَّها عینَ الْیقینِ، )23/فجر(
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.)12/سجده(
1

اند،  را نادیده گرفته خیزد که در دنیا حق این ندا از حلقوم کسانی بر می 

  .ولی در آخرت با مشاهده حقیقت، از اعتراف بدان ناگزیر خواهند شد

بنابراین، آیات کریمه قرآن امري مغایر با دیدگاه ملاصدرا را اثبات نموده و گواه 

متجلی  -حتی اهل باطل - این مدعایند که حقیقت در قیامت در منظر چشم همگان

  .گردد می

ومن کَانَ فی هـذه أَعمى فَهو فی الآخرَةِ ت مدعاي خویش به آیه ملا صدرا در اثبا

به آیات دیگري از این دست هم، . استناد کرده است) 72/اسراء( ًأَعمى وأَضَلُّ سبِیلا

یوم الْقیامۀِ منْ أَعرَض عن ذکْرِي فَإِنَّ لَه معیشَۀً ضَنکاً ونَحشُرُه  و: توان استناد نمود می

قَالَ کَذَلک أَتَتْک آیاتُنَا فَنَسیتَها وکَذَلک  ،قَالَ رب لم حشَرْتَنی أَعمى وقَد کُنت بصیراً، أَعمى

).126-124/طه( الْیوم تُنسى

 َأ ملَه لْ فَلَن تَجِدضْلن یمو تَدهالْم وفَه اللّه دهن یمو موی مشُرُهنَحو هونن داء میلو

).97/اسراء( القْیامۀِ علىَ وجوههِم عمیاً وبکْماً وصماً مأْواهم جهنَّم کلَُّما خَبت زِدنَاهم سعیراً

 ًقارز ذئموینَ یرِمجشُرُ الْمنَحورِ وی الصنفَخُ فی موی )102/طه(  

اند که مراد ار فقدان بینایی در آیات مذکور، فقدان  ران به این نکته توجه کردهمفس

، 6/664 ،البیان مجمع، طبرسی، 6/505، طوسی،13/169طباطبایی،(بصیرت باطنی است 

ید همین ؤسوره اسراء م 72در فراز پایانی آیه  أضَلُّ سبیلاًتعبیر  .)15/131زحیلی،

فَإِنَّها لَا تَعمى : یید فرموده استأکه خداوند در جایی دیگري آن را تچنان . معناست

  ).46/حج( الْأَبصار ولَکن تَعمى الْقُلُوب الَّتی فی الصدورِ

اما پرسش دیگري نیز مطرح است که بصیرت نداشتن در آیات مزبور، به چه 

 تبییندر آیات مذکور را » ن بصیرتفقدا«متعلّق  رانی کهگیرد؟ از مفس ي تعلق میچیز

را در این آیات، حقانیت پروردگار و صدق » اعمی«اند، ملاصدرا است که متعلق  کرده

                                                
، 23/288، صادقی تهرانی، 16/253، طباطبایی، 8/515، البیان مجمع، طبرسی: براي تفسیر آیه رجوع شود به .1

.10/455، طیب، 8/300طوسی، 
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هاي او دانسته و با تکیه بر این آیات معتقد است که اهل باطل در قیامت جلوه  وعده

د که مراد مفسران در تبیین این امر معتقدن سایر). 6/91 ملاصدرا،(یابند  حق را در نمی

از فقدان بصیرت در قیامت، نه عجز و ناتوانی از درك حقانیت پروردگار و یا صدق 

هاي او، بلکه محرومیت از یافتن راهی براي نجات از غضب الهی و رسیدن به  وعده

؛ 6/505، طوسی، 12/259ابوالفتوح رازي،( روضه رضوان و سعادت و رستگاري است

االله،  ؛ فضل12/207؛ مکارم شیرازي، 13/169طباطبایی، ؛ 6/664، البیان مجمعطبرسی، 

این اساس، زبان حال این  بر). 15/131؛ زحیلی، 14/101؛ صادقی تهرانی، 14/189

لک ، قَالَ رب لم حشَرْتَنی أَعمى وقَد کُنت بصیراً: جماعت در قیامت چنین است قَالَ کَذَ

ا ویتَهاتُنَا فَنَسآی ىأَتَتْکتُنس موالْی ککَذَل )مخاطب ساختن حضرت حق ). 126-125/طه

، بر شناخت کافران در آن عرصه از مقام ربوبی »رب«در قیامت با استفاده از عنوان

گونه که در  ، فقدان بصیرت آنان بدین معناست که اهل باطل هماننتیجهدر . دلالت دارد

اند، در  جوار آستان ربوبی دور نگاه داشته پوشی از حق، خود را از قرب دنیا با چشم

  .برند آخرت نیز راهی به کوي جانان نمی

یت حقیقت در قیامت براي کافران ؤران نیز با وجود اثبات رجمعی دیگر از مفس

اند که اینان با وجود مشاهده حقایق  این دانسته معاند، فقدان بصیرت در آیه را گواه بر

ورزند و از دامان پروردگار به جهالت خویش  ش اصرار مینان بر لجاج و عناد خویمچه

تبیین متعلق در آراء دیگري نیز در این زمینه مطرح است که  .)8/288طیب، (گریزند  می

کنند، مثلاً سید مرتضی ضمن آنکه  المتألهین همراهی نمی ، با صدرنداشتن بصیرت

الهدي،  علم(داند،  ضوري میمعرفت اهل باطل را به حقایق در روز قیامت از نوع علم ح

ومن کَانَ  ر وجه را در تبیین متعلق اعمی در آیهاچه) 1/61، امالی؛ همو، 2/131، رسائل

ا نهکند که همه آ ذکر می) 72/اسراء( فی هـذه أَعمى فَهو فی الآخرَةِ أَعمى وأَضَلُّ سبِیلاً

  :کنند گرفته را اثبات میمدلولی غیر از مدلولی که ملاصدرا در نظر 

در کاربرد نخستین آن به انکار حقیقت از سوي اهل باطل در دنیا اشاره دارد و . 1



171       اهل باطل در مواجهه با ظهور حقیقت در عرصه قیامتواکنش     89 بهار و تابستان 

  .دارد ا در قیامت پرده برمینهاستعمال دیگر آن، از کوري دیدگان آ

معرفتی نسبت  در کاربرد نخست خود، به معناي ایمان نداشتن و بی» اعمی«واژه . 2

در دنیا و در کاربرد دوم، کنایه از مبالغه در میزان خوف و  شناختی به حقایق معرفت

.اندوه اهل باطل در روز قیامت است

بصیرتی نسبت به آیات تکوینی و  در آیه شریفه، بی» اعمی«مراد از نخستین . 3

نداشتن ایمان و معرفت نسبت به روز » اعمی«تشریعی خداوند سبحان و متعلق دومین 

اگر از این منظر به آیه بنگریم، متعلق هر دو . پاداش اخروي است وواپسین و نظام جزا 

.در دنیا محقق است و به احوال اهل باطل در جهان آخرت ارتباطی ندارد» اعمی«
1
 

 گرایان در آیه مزبور، کنایه از بصیرت نداشتن باطل» اعمی«استعمال نخست واژه . 4

ا از راهیابی به مقام نه، از محرومیت آنسبت به حقایق معرفتی در دنیا و کاربرد دیگر آن

 .)1/59، امالیهمو، (حاکی است  قرب الهی در سراي آخرت

توان دریافت که قیامت هنگامه بازشناخت حقانیت پروردگار و  بدین ترتیب می

اي نیست  و هیچ دیده من و کافر استؤهاي او براي همگان، اعم از م ظهور صدق وعده

یابد و اگر برخی از آیات از بصیرت نداشتن اهل باطل در که در آن روز، آن را درن

یت ؤگویند، هرگز بدین معنا نیست که اهل باطل، حق را ر عرصه قیامت سخن می

  .کنند نمی

کَلَّا إِنَّهم عن ربهِم یومئذ ناگفته نماند که درك حقیقت در قیامت، با آیاتی نظیر 

ائمه  زمنافاتی ندارد، چرا که بر اساس روایات وارده ا) 15/مطففین( لَّمحجوبونَ

)ع(معصومین
2

گرایان در  و نیز آراء تفسیري ذیل این آیات، مراد از محجوب بودن باطل 

عرصه قیامت، محرومیت آنان از ثواب و نعمت الهی و کرامت قرب به آستان ربوبی 

  ).20/234، 15/128؛ طباطبایی، 10/689، البیان مجمعطبرسی، (است 

                                                
.گرفته شده است» با«به معناي » الاخرةفی «در » فی« ،این فرضدر  .1

.5/533حویزي، : هاي روایی رجوع شود به براي یافتن نمونه .2
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  باطل در برابر ظهور حق در قیامت بازتاب رفتاري اهل )ب

پس از بررسی بخش نخست دیدگاه ملاصدرا، اینک نوبت به بررسی بخشی دیگر 

له شیوه رفتاري اهل باطل در قیامت مطرح ئرسد که در پاسخ به مس از اظهارات او می

مبناي تفکر ویژه خویش صدرا بر لاّمگونه که پیش از این اشاره شد،  همان: شده است

ي اهل باطل و موضوع شناخت حقیقت یا نشناختن آن در قیامت، معتقد است  درباره

ا در آن عرصه، جز انکار حق و کفر و سرکشی در پیشگاه خداوند، نهبازتاب رفتاري آ

له مزبور، گزینه تکذیب را ئبر همین اساس، او در پاسخ به مس. چیز دیگري نیست

  :شود یمک اي اثبات مدعاي خویش، به آیات ذیل متمساختیار کرده و بر

- َؤْفَکُونکَانُوا ی کۀٍ کَذَلاعرَ سا لَبِثُوا غَیونَ مرِمجالْم مقْسۀُ یاعالس تَقُوم مویو 

  ).55/روم(

- ًبِیلاأَضَلُّ سى ومرَةِ أَعی الآخف وى فَهمأَع هـذی هن کَانَ فمو )72/اسراء .(  

ملاصدرا معتقد است آیات یاد شده قرائنی هستند که بر کفر و انکار کوردلان و 

وي ضمن بیان مستندات وحیانی . کنند حقیقت ستیزي آنان در روز قیامت دلالت می

  .کند که بیان آن در ادامه خواهد گذشت دیدگاه خویش، برهانی منطقی نیز ارائه می

نماید که آیا از منظرکلام وحی،   می ضروري نکتهاین  در نقد این گفتار، بررسی

  تجلی حقیقت در قیامت، مجالی براي تکذیب آن باقی خواهد گذاشت؟

توان دریافت که چهره حق در قیامت چنان   می از رهنمود آیات قرآنی در این باره 

گذارد، آدمیان در روز محشر از   نمی کند که مجالی براي تکذیب باقی  می عیان تجلی

 یابند و تجلی  می شوند و به مرحله عین الیقینی، دست  می علم حضوري به حق برخوردار

  .حق را خواهند دید

 در دنیا قدرت و الوهیت پروردگار و وجود روز واپسین را انکارباطل اگر اهل 

 یقِ مجسم، محصورکنند، در روز قیامت به هر سوي رو کنند، خود را در حقا  می

  ).48/ زمر( وحاقَ بِهِم ما کَانُوا بِه یستَهزِئُونبینند   می
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نیست و از همین روست که اهل  در چنین فضایی، مجالی براي تکذیب حقیقت

هذا ما وعد الرّحمنُ و صدق : دهند که  می باطل ناگزیر زبان به اعتراف گشوده و ندا سر

  ).52/یس( المرسلونَ

کنند بلکه   می قرآن کریم نه تنها نفرموده که اهل باطل حقیقت را در قیامت تکذیب

کند، گاه   می به عکس از اعترافات مکرر اهل باطل به حقیقت در صحنه قیامت حکایت

آورد و گاه از   می او سخن به میانهاي  از اقرار آنان به حقانیت پروردگار و صدق وعده

کند و البته این اعتراف در بسیاري از   می نسبت به حقیقت معاد گفت و گو اعتراف آنان

ر نیز به همراه داردموارد، اظهار تأسف و تحس.  

مجموع این آیات، گویاي آن است که با ظهور حقیقت در روز محشر و فرو افتادن 

  .از برابر دیدگان آدمی، امکان تکذیب حق منتفی استها  پرده

قرآنی قیامت ناسازگار است، بلکه آیاتی که هاي ا نه تنها با توصیفدیدگاه ملاصدر

ا، بر اثبات نهاستناد کرده نیز با توجه به سیاق این آیات و آراء تفسیري ذیل آا نهاو به آ

  .مدعاي او دلالتی ندارند

ویوم تَقُوم : سوره روم است 55که ملاصدرا به آن استناد کرده، آیه  اي  نخستین آیه

  .الساعۀُ یقْسم الْمجرِمونَ ما لَبِثُوا غَیرَ ساعۀٍ کَذَلک کَانُوا یؤْفَکُونَ

در مقام بیان گفتار اهل باطل به هنگام روز واپسین، مبنی بر مدت  این آیه مبارکه

، الجامع جوامع طبرسی، ؛7/472؛ میبدي، ج 15/273ابوالفتوح رازي، (زمان وقوف در دنیا 

؛ 23/203؛ صادقی تهرانی، 8/486، البیان مجمعطبرسی، (برزخ است  یا عالم) 5/53

برند که دامنه زمانی وقوفشان در آنجا، مدتی اندك   می گمانا نهآ). 16/205طباطبایی، 

.بوده است
1
   

                                                
برخی دیگر آن را ساعتی  .)46/نازعات(ش نبوده است بیکنند این مدت، شب و روزي   می ا گماننهبرخی از آ .1

گروهی دیگر آن را روز یا ). 55/روم(کنند  می و بر ادعاي خویش قسم یاد) 45/یونس(شمارند   می از روز بر

/ طه( شمارند  می اي دیگر آن را ده شبانه روز بر و سرانجام، عده) 117-115/مؤمنون (پندارند   می بخشی از روز

103 -105.(
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کذلک کانوا یؤفکون«ملاصدرا با استناد به جمله 
1

که از منظر او بر انحراف باطل  »

وقَالَ الَّذینَ  عرصه قیامت دلالت دارد و نیز با عنایت به آیه بعدگرایان از حقیقت، در 

کُم کُنتُم لَا أُوتُوا الْعلْم والْإِیمانَ لَقَد لَبِثْتُم فی کتَابِ اللَّه إِلَى یومِ الْبعث فَهذَا یوم الْبعث ولَکنَّ

گوید، معتقد است آیه   می اهل باطل سخن که از پاسخ اهل ایمان به) 56/روم( تَعلَمونَ

در مقام اثبات وارونگی حقیقت در برابر دیدگان اهل باطل در آخرت و تکذیب حقیقت 

 یافتند و معارف ایمان را تکذیب  نمی توسط آنهاست، همان گونه که در دنیا حق را در

  .کردند  می

اما با رجوع به آراء اگرچه در نگاه نخست، ظاهر این آیه مؤید دیدگاه اوست، 

توان دریافت که آیه مزبور،   می تفسیري و نیز سنجش مفهوم آن با مجموعه آیات دیگر

بلکه براساس رأي عالمانی که از دیرباز، . نداردارتباطی به هیچ روي با اثبات ادعاي او 

را ا نهآ ترین تفسیرهاي دیگري دارد که مهماند،  در تبیین آیه کوشیده و اظهار نظر نموده

  :شویم  می یادآور

از آنجا که مراتب حیات افراد در عالم برزخ و سطح شعور و احساس آنان ) الف

در آن عالم متفاوت است، اهل باطل در آن عالم از نازل ترین درجه حیات، برخوردار و 

ا، محروم و در نتیجه از مدت وقوفشان در آن عالم بی خبر خواهند بود، تهاز درك واقعی

گونه که در دنیا به دلیل فرو رفتن در منجلاب زندگی پست حیوانی از دریافت  همان

لذا به دلیل فهم نادرستی که از مدت وقوف خود در . مانند  می بسیاري از حقایق به دور

گشایند و اگرچه گفتارشان به دور از واقعیت   می برزخ دارند، ناسنجیده لب به سخن

در نقطه مقابل این جماعت، اهل ایمان قرار . گویند  می است، اما به گمان خود راست

دارند که در عالم برزخ از کمال ادراك و شعور، برخوردار و از مدت زمان وقوف در آن 

وقَالَ : سازند  می عالم به نیکی آگاهند و از همین رو، اهل باطل را از این حقیقت آگاه

                                                
انسان و وارونگی حقیقت در برابر دیدگان  ز حق به باطل، به معناي بازگردانده شدن ا»افک«از ماده » یؤفکون« .1

).80/اصفهانی راغب(است 
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لَقَد لَبِثْتُم فی کتَابِ اللَّه إِلَى یومِ الْبعث فَهذَا یوم الْبعث ولَکنَّکُم کُنتُم الَّذینَ أُوتُوا الْعلْم والْإِیمانَ 

  .)56/روم( لَا تَعلَمونَ

مدت زمان اقامت در برزخ، به نازل بودن مرتبه حیات باطل گرایان  غفلت از) الف

وارونگی حقیقت در برابر دیدگان آنان در گردد، نه این که ناشی از   می باز مدر آن عال

ه نه تنها بر غفلت اهل باطل از حق در قیامت یعرصه قیامت باشد؛ بدین ترتیب، آ

دلالت ندارد، بلکه به قرینه آیه پسین خود، نشان گر این است که در عرصه قیامت، 

  .گردد  می حقایق مغفول براي آدمی مکشوف

زمان وقوف در برزخ، خلاف واقع است، اما  اگر چه گفتار آنان درباره مدت) ب

لذا گفتار مجرمان در آیه شریفه، جنبه . برند که در گفتار خویش صادقند  می آنان گمان

تکذیب و انکار عامدانه ندارد تا آیه مزبور، به عنوان سند تکذیب حقیقت توسط اهل 

   ).16/483یرازي، ؛ مکارم ش15/273ابوالفتوح رازي، ( باطل در عرصه محشر تلقی گردد

کذلک کانوا «گویند جمله   می برخی دیگر در تقریر و تکمیل همین برداشت

اساس وهم و گمان باطل  به این معنا اشاره دارد که اهل باطل در دنیا بر» یؤفکون

نمودند و در آخرت نیز بر حسب گمان خود   می خویش به نفی و انکار روز جزا حکم

گویند، زیرا به دلیل محرومیت از سطوح   می دنیا سخن درباره مدت زمان وقوف در

 -آن گونه که شاید -گستره زمانی آن عالم را اند  عالیه حیات در عالم برزخ، نتوانسته

  ).8/265طوسی، ( دریابند

در مراحل . رود  می کنارها  از برابر دیدهها  به تدریج پرده در روز رستاخیز) ج

شوند، ولی   می دیرینه خویش به گفتار و قسم دروغ متوسلنخستین مشرکان طبق عادت 

لَقَد کُنت فی غَفْلَۀٍ منْ هذَا فَکَشَفْنَا افکند   می فروا نهخداوند پرده غفلت را از برابر دیده آ

یددح موالْی رُكصفَب طَاءكغ نکع )و از آن پس، مجالی براي تکذیب حق باقی)22/ق ، 

، البیان مجمع ؛ طبرسی،18/163االله،  ؛ فضل15/273؛ ابوالفتوح رازي، 8/265 طوسی،( ماند  نمی
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ولَو  .دارد  می آیه ذیل، از گفتار اهل باطل در هنگامه ظهور حقیقت، پرده بر). 8/486

رؤُوسهِم عند ربهِم ربنَا أَبصرْنَا وسمعنَا فَارجِعنَا نَعملْ صالحاً إِنَّا  اتَرَى إِذ الْمجرِمونَ نَاکسو

  ).12/سجده ( موقنُونَ

همان گونه که مجرمان در حیات دنیوي خود به سبب اشتغال مداوم به امور ) ج

نیز به دلیل  در روز واپسیناند،  مادي و هواهاي نفسانی از روز قیامت غافل مانده

  .ا غافل خواهند ماندیمشاهده اهوال قیامت از مسائلی چون مدت وقوف در دن

دیگري نیز در ذیل این آیه بیان گردیده است که بر  نظریاتگفتنی است آراء و 

.طلبد  می اثبات ادعاي ملاصدرا دلالتی ندارد و ذکر آنان مجال دیگري را
1

ضمن اینکه  

پروردگار، تصدیق  وقوف در برزخ، با شناخت حقانیت اطلاع نادرست از مدت زمان

و وعیدها و خشوع در برابر عظمت ربوبی و تسلیم در برابر آن در عرصه ها  وعده

  .قیامت منافاتی نخواهد داشت

سوره  72ک جسته، آیه آیه دیگري که ملاصدرا براي اثبات دیدگاه خود بدان تمس

نقد گفتار او . أَعمى فَهو فی الآخرَةِ أَعمى وأَضَلُّ سبِیلاًومن کَانَ فی هـذه : اسراء است

در ذیل این آیه، پیش از این بیان گردید و ذکر دوباره آن، اطاله کلام را به دنبال خواهد 

  .داشت

توان بدان استناد کرد، هرچند صدرالمتألهین به آن استدلال   می از دیگر مواردي که

  .استننموده، آیات ذیل 

َونمتَزْع ینَ کُنتُمالَّذ نَ شُرَکَآؤُکُمینَ أَشْرَکُواْ أَیلَّذنَقُولُ ل یعاً ثُممج مشُرُهنَح مویو ، لَم ثُم

أَنفُسهِم وضَلَّ عنْهم انظُرْ کَیف کَذَبواْ علَى ، تَکُن فتْنَتُهم إِلاَّ أَن قَالُواْ واللّه ربنَا ما کُنَّا مشْرِکینَ

  ).22-24/انعام( ما کَانُواْ یفْتَرُونَ

که از انکار مشرکان  اللّه ربنَا ما کُنَّا مشْرِکینَ وظاهر این آیات و به ویژه، فراز 

انظُرْ کَیف کَذَبواْ علَى دارد، و نیز آیه   می نسبت به اعمالشان در محضر ربوبی پرده بر

                                                
.15/273؛ ابوالفتوح رازي، 7/471؛ میبدي، 1/119بانو امین، : براي آگاهی از دیگر آراء تفسیري رجوع شود به .1
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تواند   می که از گفتار پوچ و خلاف واقع اهل باطل در آن عرصه حکایت دارد، نفُسهِمأَ

اما دقت در سیاق آیه و بررسی آراء تفسیري . دلیل یا مؤید دیدگاه مزبور به حساب آید

  .بخشد  می ذیل آن، حوزه نگرش ما را نسبت به آیه وسعت

کنند اثبات کنند که آیه بر این   می ران در تبیین این آیه شریفه سعیبرخی از مفس

زیرا این آیه . کنند، دلالتی ندارد  می مدعا که اهل باطل شرك خویش را به عمد تکذیب

دانند، نه   می به آن دسته از یهودیان و مسیحیان مربوط است که خود را واقعاً موحد

را محق دانسته خود ا نهاساس است، اما آ رو گرچه این سخن واهی و بی از این. مشرك

اند مبنا بودن سخن خویش آگاه نشده و هنوز، از بی
1

مؤید ). 4/110و  3/204طوسی، ( 

این دیدگاه، برخی از روایاتی است که مردمانی چون قدریه را که به ظاهر اهل ایمان 

 داند  می مشمول این آیهاند،  اما در باطن به آیین و شریعت پیامبران بی اعتنا بودهاند،  بوده

).1/709حویزي، (
2
   

دروغ ران که معتقدند مشرکان در دادگاه عدل الهی به عمدآن دسته از مفس 

کنند، در باره وجه انکار با اندکی اختلاف   می گویند و کردار گذشته خویش را انکار  می

مشترك همه آنها، بر این امر استوار است که این انکار، زمانی  که نقطهاند  سخن گفته

و اهل اند  پذیرد که هنوز گواهان عالم قیامت بر اعمال آنان شهادت نداده  می صورت

 توانند با دروغ خود را از عذاب برهانند، لذا اعمال خود را انکار  می کنند  می باطل گمان

کنند اما آن گاه که حقیقت دادگاه عدل الهی و نیز واقعیت اعمالشان براي آنان آشکار   می

                                                
 لَکُم ویحسبونَ أَنَّهم علَى شَیء أَلَا إِنَّهم هم الْکَاذبونَ یوم یبعثُهم اللَّه جمیعاً فَیحلفُونَ لَه کَما یحلفُونَآیه .1

.کند  می نیز بر همین مضمون تأکید) 18/مجادله(

حدثنا جعفر بن عبداالله قال حدثنا : فی تفسیر علی بن ابراهیم حدثنا احمد بن محمد قال: متن روایت چنین است .2

: یقول و الّذین کذّبوا بآیاتنا صم و بکمکثیر بن عیاش عن ابی الجارود عن ابی جعفر صلوات االله علیه فی قوله 

صم عن الهدي و بکم صم عن الهدي و بکم لایتکلمون بخیر: یقول اتفی الظلم  یعنی ظلمات الکفر من یشأ

و هو رد علی قدریه هذه الامه یحشر هم االله یوم القیامه مع  االلهُ یضلله و من یشأ علی صراط یجعله مستقیم

انظُر کیف کذبوا علی انفسهم و ضَلّ : االله یقول واالله ربنا ما کُنّا مشرکینَ :الصابیئن و النصاري و المجوس فیقولون

.کانوا یفترونعنهم ما 
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این قول تفسیري در کتب تفاسیر . ماند  نمی جالی براي تکذیب اعمال باقیگردد، دیگر م

به کسانی چون ابن عباس، سعید بن جبیر، مقاتل بن سلیمان و حسن بصري منسوب 

ضمن این که روایتی از ). 3/203؛ تبیان، 3/321و  2/514؛ میبدي، 7/107طبري، ( است

مؤید این دیدگاه است )ع(امام علی
1
  .)5/413حویزي، ( 

ا، نقطه محوري دیدگاه صدرالمتألهین، تعلق تکذیب در عرصه قیامت نهگذشته از ای

به حقانیت توحید و نبوت و معاد است، نه تکذیب اعمال دنیوي و یا انکار مدت زمان 

نیز با  بنابراین صرف نظر از آراي تفسیري مزبور، مفاد این آیات. وقوف در دنیا و برزخ

تواند   نمی را در نظر داشته، متفاوت است و بر این اساس هرگزکه ملاصد اي  لهئمس

  .مستند دیدگاه ملاصدرا قرار گیرد

حاصل . فیلسوف ما براي اثبات دیدگاه خود، برهانی منطقی نیز ارائه کرده است

استدلال او چنین است که ایمان، غایت کمال نفس آدمی است؛ پس اگر کسی در قیامت 

توان از خلود او در   نمی دد، در حقیقت به کمال دست یافته وهم از آن برخوردار گر

وعده اقامت و خلود ، سخن گفت؛ و از آنجا که قرآن به کافران و معاندانعذاب دوزخ 

توان ادعا نمود که در روز قیامت، همه مردم به   نمی قطعاًدر عذاب دوزخ را داده است، 

  .در میان نیست اي  حقیقت اذعان دارند و پاي هیچ تکذیب کننده

ظاهراً ملاصدرا در استدلال خود، براي ایمان اضطراري اعتبار و ارزش قائل 

توبه، به وقوع آن پیش  گردیده است؛ در حالی که در دست پروردگار، پذیرش ایمان و

ولَیست التَّوبۀُ للَّذینَ یعملُونَ السیئَات حتَّى إِذَا : از رؤیت عقاب و کیفر الهی منوط است

                                                
فی کتاب التوحید عن امیر المؤمنین علیه السلام حدیث طویل یقول فیه و قد سأله : متن روایت بدین صورت است .1

فان ذلک فی مواطن غیر واحد من مواطن ذلک الیوم « :رجل عما اشتبه علیه من آیات الکتاب احوال اهل المحشر

ثم یجتمعون فی موطن آخر یبکون فول .... زوجل اخلائق فی مواطنالذي کان مقداره خمسین الف سنۀ یجمع االله ع

ان تلک الاصوات بدت لاهل الدنیا لاذهلت جمعی الخلق عن معایشهم، و لتصدعت قلوبهم الا ماشاء االله، فلا یزالون 

 تبارك و فیختم االله واالله ربنا ما کنا مشرکین: یبکون الدم، ثم یجتمعون فی موطن آخر فیستنطقون فیه فیقولون

تعالی علی افواههم و یستنطق الایدي و الارجل و الجلود فنشهد، بکل معصیۀ کانت منهم، ثم یرفع عن السنتهم اختم 

).5/413حویزي، ( لم شهدتم علینا قالوا انطلقنا االله الذي انطق کل شیء: فیقولون لجلودهم
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نَا لَهتَدأَع کلَـئأُو کُفَّار مهوتُونَ ومینَ یلاَ الَّذالآنَ و تقَالَ إِنِّی تُب توالْم مهدضَرَ أَحح م

و توبه کارآمد و راهگشا در عالم بر همین اساس، تنها ایمان ). 18/نساء( عذَاباً أَلیماً

است که در این دنیا که محل ابتلا و آزمایش است، به اختیار  اي  آخرت، ایمان و توبه

لذا همان گونه که فرعون از ادعاي ایمان توبه خویش در هنگام . صورت گرفته باشد

لَ و کُنْت منَ و قَد عصیت قَب الآنَ: ست و پروردگار، او را سرزنش کردبمرگ، طرفی ن

، ایمان کافران نیز در عرصه قیامت براي رهایی از عذاب )91/یونس( الْمفْسدینَ

فَلَم ینْفَعهم إیمانُهم لَما رأؤا بأسنَا سنَّۀَ االلهِ : جاویدان دوزخ، سودمند و موثر نخواهد افتاد

کنالرَ هخَس و هادبفی ع خَلَت ی قَدرُونَ الَّتالْکاف )85/مؤمن.(  

او بر هاي  نتیجه اینکه قیامت، عرصه تجلی حقانیت پروردگار و صدق وعده

لذا دیدگاه . ماند  نمی همگان است و در این هنگام مجالی براي تکذیب آن باقی

نکه با آیات قرآنی و آراء مشهور تفسیري، متناقض است، به مدد آصدرالمتألهین ضمن 

  .توان اثبات کرد میکند، نیز ن  می که نامبرده براي اثبات ادعایش اقامهبراهین عقلانی 

  نظریه مختار

توانند در روز قیامت، حق را تکذیب کنند و   نمی پس از آنکه دانستیم اهل باطل

امکان ایمان آنان نیز در آن عرصه منتفی است، اینک نوبت طرح این پرسش است که 

  کند؟  می طل را در قیامت براي ما ترسیمقرآن کریم چگونه رفتار اهل با

است که نفس آدمی در مسیر استکمال لازم در پاسخ این پرسش، بیان این نکته 

تواند غایت و نتیجه   می گردد که همین ملکات،  می خویش داراي ملکات و اوصافی

: ستتعبیر نموده ا» شاکله«قرآن کریم از ملکات نفس آدمی به . زندگی او را رقم زند

هلَتلَى شَاکلُ عمعقُلْ کُلٌّ ی )مراد از شاکله، حالات و عاداتی است که بر اثر). 84/اسراء 

شود و به رفتار انسان و خط مشی زندگی او   می تکرار، تدریجاً به ملکه روح تبدیل
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»منش«این واژه در فرهنگ روان شناسان، ). 6/109مصطفوي، ( .دهد  می شکل
1

و  

»شخصیت«
2

، بسیار نکته، به این تفسیر المیزانعلامه طباطبایی در ). 88باقري، (نام دارد  

عنایت داشته
3
است  اي  و معتقد است روح آدمی در پایان زندگی چونان کتاب و صحیفه 

با انقطاع تعلق نفس آدمی از عالم دنیا، صور . که ملکات اکتسابی در آن نقش بسته است

آدمی به همان صورت که فعلیت یافته است، باقی خواهد نقش بسته در صحیفه وجود 

طباطبایی، ( ماند و در نشئۀ رستاخیز که عرصه ظهور سرائر است، متجلی خواهد گردید

1/207-208.(

، در قیامت همان رفتاري از ظرف وجود آدمیان، »کل اناء یترشح بما فیه«از آنجا که 

به همین دلیل، براي شناخت . سازگار استزند که با شاکله و ملکه باطنی آنان   می سر

رفتار اهل باطل در عرصه قیامت، باید شاکله وجودي آنان را از منظر کلام وحی 

جستجو کنیم تا بتوانیم از این رهگذر، به چگونگی رفتار آنان در هنگامه قیامت پی 

  .ببریم

باطل در  ه در اینجا به اختصار باید گفت، بررسی بارزترین ملکات باطنی اهلنچآ

  :عرصه دنیا و ظهور این ملکات در دادگاه عدل الهی است

شاید بتوان گفت بارزترین ویژگی مربوط به شاکله وجودي  :ناپذیري حق) الف

. اهل تکذیب از منظر کلام وحی، حق ناپذیري آنان در مواجهه با آیات پروردگار است

ثمود، مواردي از سیره عملی  داستان اقوام مختلف در قرآن کریم نظیر قوم نوح و عاد و

.دهد  می اهل باطل را براي ما نشان
4

است که آنان در  اي  مراد از سیره، طریقه و شیوه 

  .اند پاسخ به فراخوان پیام آوران آستان ربوبی، در پیش گرفته

                                                
1. Character. 

2. Personality.

.20/105؛ 19/194؛ 193- 13/189؛ 14-11/12؛ 10/45؛ 88و  55-7/51طباطبایی، : براي نمونه رجوع شود به .3

، 81-80/، حجر60-59/، هود8-5/، نوح64-59/، اعراف110/، مائده103-75/بقره: براي نمونه رجوع شود به .4

.17/جاثیه
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پذیري،  خداوند متعال آدمی را فطرتی پاکیزه عطا فرموده و او را به امکانات هدایت

. ظاهري و باطنی، راه عذر و بهانه را بر او بسته استاي تههمراه با حج مجهز ساخته و

با این وجود، از روزگار نخست که ابلیس، متکبرانه از اطاعت فرمان خداوند سرپیچی 

نمود و در عین آگاهی از شأن و مرتبه معبود حقیقی خویش، عزم را بر اغواگري جزم 

تا به ) 83-82/ص( إِلَّا عبادك منْهم الْمخْلَصینَ، هم أَجمعینَقَالَ فَبِعزَّتک لَأُغْوِینَّ: نمود

.اند امروز، همواره شقاوتمندان در عین فهم حقایق، به آن کفر ورزیده
1

ناپذیري  حق ویژگی 

چنان در اعماق جان آنان ریشه دوانیده و گرد و غبار هواي نفس تا بدان جا آینه روح و 

پذیري و جذب انوار  کدر ساخته است که دلهایشان هرگونه قابلیت حقروان آنان را 

الهی را از کف داده است؛
2

چنان که گویا قوه بینایی و شنوایی ندارند و آیات روشن  

آنان را مختوم، و چشم و گوش اي لهاز همین رو، خداوند د. یابند  نمی الهی را اصلاً در

علَى  علَى سمعهِم و خَتَم اللّه علَى قُلُوبِهم و: کند  می آنان را در پرده غفلت توصیف

یمعظ ذَابع ملَه ةٌ وشَاوغ مارِهصأَب )7/بقره.(  

ر شده است، ت تناپذیري، از سنگ خارا نیز سخ قلوب اهل باطل در سختی و حق

نان، هر آنچه جوشد، اما از قلوب سخت آ  می چرا که از این سنگ سرانجام آب گوارا

.سزاوار کمال است، هرگز ظاهر نگردد
3

  

در همین راستا قرآن کریم در آیات متعددي بر هدایت ناپذیري کسانی که پس از 

  .کند  می تأکیداند،  مشاهده آیات روشنگر الهی، همچنان بدان کفر ورزیده

                                                
  :کنند، بدین قرار است  می هایی از آیات که به این مطلب اشاره نمونه .1

ّاللو نَاتیالْب ماءهجقٌّ وولَ حواْ أَنَّ الرَّسشَهِدو هِمانإِیم دعماً کَفَرُواْ بقَو ي اللّهدهی فینَکَیمالظَّال مي الْقَودهلاَ ی ه 

اللَّه وشَاقُّوا الرَّسولَ من بعد ما تَبینَ لَهم الهدى لَن یضُرُّوا اللَّه إِنَّ الَّذینَ کَفَرُوا وصدوا عن سبِیلِ ، )86/آل عمران(

مالَهمبِطُ أَعحیسئاً وشَی )32/محمد( ،ًیلاذْ فُلَاناً خَلأَتَّخ ی لَمتَنلَتَى لَییا ونِ ، یی عأَضَلَّن کاَلَقَدی واءنإِذْ ج دعنَ الذِّکرِْ ب

علَى علْمٍ وخَتَم علَى سمعه وقَلْبِه  أفَرََأیَت منِ اتَّخَذَ إِلهَه هواه وأَضلََّه اللَّه ،)29- 28/ فرقان( الشَّیطاَنُ للإْنِسانِ خذَُولاً

   ).23/ جاثیه( وجعلَ علَى بصرِه غشَاوةً فَمن یهدیه من بعد اللَّه أَفَلَا تَذَکَّرُونَ

.179/اعراف .2

.74/بقره .3
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و اند  دادهاین افراد که در دنیا استعداد کمال طلبی خویش را تباه ساخته و از کف 

در آخرت نیز اند،  لجاج و عناد در برابر ظهور حق را سرلوحه زندگی خویش قرار داده

  .همچنان در کفر خویش غوطه ورند

از جمله : ادعاي دروغین و تمسک به سوگند براي حفظ منافع شخصی) ب

. اهل باطل، ادعاي دروغین و توسل به سوگند براي حفظ منافع شخصی استهاي  رفتار

طور کلی، این جماعت که با دروغ و نفاق پیوند دارند، هرگاه منافع خویش را در به 

دهند که با تظاهر به ایمان، منافع خویش را حفظ   می بینند و چنین تشخیص  می مخاطره

نمونه این گونه افراد، . آورند  می کنند، به سوگند و طرح ادعاي دروغین ایمان، روي

ان پیامبر، به اقتضاي ضرورت شرایط زمانی پس از فتح مکه و منافقانی هستند که در زم

کردند و سپس در خلوت با سران کفر و   می براي حفظ منافع خویش، به ایمان تظاهر

  .گفتند  می علیه اسلام سخن نفاق، از توطئه

گوید، از چهره   می آیات متعددي از قرآن کریم از تظاهر اهل باطل به ایمان سخن

 دروغین آنان را مبنی بر اینکه ایمانهاي  دارد، سوگندها و وعده  می منافقانه آنان پرده بر

سازد و ضمن رسوا ساختن   می و یا اعمال صالح به جاي خواهند آورد، برملااند  آورده

.دهد که هرگز ایمان نخواهند آورد  می آنان، سرانجام از شقاوت باطنی آنان، چنین خبر
1

  

رمان رسوخ جه بی ایمانی به صورت یک ملکه رذیله در اعماق جان ماز آنجا ک

یابند که جایگاهی جز دوزخ در   می کرده است، وقتی در محضر عدل الهی به روشنی در

 انتظار آنان نیست و رستگاري ابدي، تنها از آنِ مؤمنان پارساست، لب به سخن

                                                
  :گوید، بدین شرح است  می مواردي از آیات که از تظاهر اهل باطل به ایمان در نشئه دنیا سخن .1

َفْرَقُونی مقَو منَّهلَـکو نکُمم ما همو نکُملَم مإِنَّه فُونَ بِاللّهلحیو )؛ )56/توبه نلَئ هِمانمأَی دهج واْ بِاللّهمأَقْسو

هاأَنتُم أُولاء ؛ )109/انعام ( ه وما یشْعرُکُم أَنَّها إِذَا جاءت لاَ یؤْمنُونَجاءتْهم آیۀٌ لَّیؤْمنُنَّ بِها قُلْ إِنَّما الآیات عند اللّ

اْ عإِذَا خَلَونَّا وقَالُواْ آم إِذَا لَقُوکُمو تَابِ کُلِّهنُونَ بِالْکتُؤْمو ونَکُمبحلاَ یو مونَهبنَ تُحلَ مالأَنَام کُملَی وتُواْ ضُّواْ عقُلْ م ظالْغَی

ومنَ النَّاسِ من یعجِبک قَولُه فی الْحیاةِ الدنْیا ویشْهِد اللّه ؛ )119/آل عمران( بِغَیظکُم إِنَّ اللّه علیم بِذَات الصدورِ

 من یقُولُ آمنَّا بِاللّه وبِالْیومِ الآخرِ وما هم بِمؤْمنینَ ومنَ النَّاسِ؛ )204/بقره( علَى ما فی قَلْبِه وهو أَلَد الْخصامِ

نَّا معکْم إِنَّما نَ؛ )8/بقره( ).14/بقره( حنُ مستَهزِئُونَوإِذَا لَقُواْ الَّذینَ آمنُواْ قَالُواْ آمنَّا وإِذَا خَلَواْ إِلَى شَیاطینهِم قَالُواْ إِ
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آوردند  می تظاهر روي گشایند و ناچار با هدف گریز از مکافات عمل، به  می
1

و سوگند  

:کنند  می دروغ یاد
2

  مونَ أَنَّهبسحیو فُونَ لَکُملحا یکَم فُونَ لَهلحیعاً فَیمج اللَّه مثُهعبی موی

  ).18/مجادله( علَى شَیء أَلَا إِنَّهم هم الْکَاذبونَ

ادعاهاي پوچ و به دور از واقعیت، آنان را اما خداوند سبحان در پاسخ به این 

ولَو ردواْ  :دهد  می خواند و از رسوخ ملکه کفر و نفاق در باطن آنان خبر  می دروغگو

  ).28/انعام( لَعادواْ لما نُهواْ عنْه وإِنَّهم لَکَاذبونَ

رفتار مجرمان با نگاهی به : تکذیب کردار گذشته براي گریز از مکافات عمل) ج

کوشند   می توان دریافت که آنان براي گریز از مکافات عمل، ابتدا چگونه  می در دنیا، به درستی

خویش را با انکار و تکذیب بپوشانند، شاید که از این رهگذر، از  اعمال زشت تا پرونده

هی اما آنگاه که دریابند اسناد و مدارك جرم و گوا. کیفر حتمی خویش رهایی یابند

شهود، همگی چنان فراهم شده است که مجالی براي انکار جرمشان باقی نگذارده 

  .است، ناگزیر بدان اقرار خواهند کرد

                                                
  .)84/مؤمن(» فَلَما رأَوا بأسنَا قالُوا ءامنَّا بِااللهِ وحده: نمونه رجوع شود بهبراي  .1

 ارْکُم ممنُع لَملُ أَومي کُنَّا نَعرَ الَّذحاً غَیاللْ صمنَا نَعنَا أَخْرِجبا ریهطَرِخُونَ فصی مهن تَذَکَّرَ وم یهتَذَکَّرُ فی اءکُمجو

وقَد کَفَرُوا بِه من  ،وقَالُوا آمنَّا بِه وأَنَّى لَهم التَّنَاوش من مکَانٍ بعید؛ )37/فاطر( النَّذیرُ فَذُوقُوا فَما للظَّالمینَ من نَّصیرٍ

یدعکَانٍ بن مبِ مفُونَ بِالْغَیقْذیلُ وقَب )؛ )53 - 52/سباِتَّى إونِحجِعار بقَالَ ر توالْم مهداء أَحلُ ، ذَا جملِّی أَعلَع

ربنَا اکْشف عنَّا ؛ )100-99/مؤمنون( صالحاً فیما تَرَکْت کَلَّا إِنَّها کَلمۀٌ هو قَائلُها ومن ورائهِم برْزخٌ إِلَى یومِ یبعثُونَ

ؤْمإِنَّا م ذَاببِینٌ، نُونَالْعولٌ مسر ماءهج قَدالذِّکْرَى و مأَنَّى لَه )13-12/ دخان.(  

وقفوهم انهم : (فاذا النداء من قبل االله تعالی... «کند   می بر این امر تصریح )ص(روایتی نیز از پیامبر اکرم

علی بن ابی طالب و آل محمد، یا عبادي و إمائی انی أمرتهم مع الشهاده لمحمد شهاده أخري،  ولایۀعن ) مسؤولون

... فاذا جاءوا بها یعطوا ثوابهم و اکرموا مآبهم، و إن لم یأتوا بها لم تنفعهم الشهادة لمحمد بالنبوه و لا لی بالربوبیه،

محمد محبا و هو فی ذلک کاذب یظن أن کذبه ینجیه کنت لعلی بالولایه شاهدا ولا ل ]قد [:فمنهم من یقول: فقال

الجنه لاولیایی شاهده، فمن : فتشهد أنت یا أباالحسن، فتقول) علیه السلام(سوف نستشهد علی ذلک علیا: فیقال لهم

و من کان منهم کاذبا جاءته سموم النار و حمیها و ظلها الذي ... کان منهم صادقا خرجت الیه ریاح الجنه و نسیمها

  ).7/187مجلسی (» و ثلاث شعب لاظلیل و لا یغنی من اللهبه

ویوم نَحشُرُهم جمیعاً ثُم نَقُولُ للَّذینَ أَشْرَکُواْ أَینَ شُرَکَآؤُکُم الَّذینَ کُنتُم : آیات سوره انعام نیز گواه این مطلب است .2

انظُرْ کَیف کَذَبواْ علَى أَنفُسهِم وضَلَّ عنْهم ما کَانُواْ  ،قَالُواْ واللّه ربنَا ما کُنَّا مشْرِکینَ ثُم لَم تَکُن فتْنَتُهم إِلاَّ أَن ،تَزْعمونَ

).24-22/انعام( یفْتَرُونَ
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توان ادعا نمود که در عرصه قیامت، اهل باطل بر طبق شاکله وجودي   می پس

ما کنا واالله ربنا کنند و آیاتی از قبیل   می خویش، ابتدا اعمال و رفتار دنیوي را تکذیب

از این معنا ) 74/مؤمن( 1بل لم نکن ندعوا من قبل شیئاًیا آیه ) 23/انعام( مشرکین

  .کند  می حکایت

دهد که هنوز گواهان بر اعمال پلید مجرمان شهادت   می این تکذیب، زمانی رخ

خ به خداوند در پاس. توانند از این طریق، رهایی یابند  می کنند که  می نداده و آنان گمان

 گفتار و پندار بیهوده آنان از جهت تکذیب کردار زشت ایشان، گواهان را به شهادت فرا

سازد تا بر کردار اهل باطل گواهی   می خواند و اعضا و جوارح آنان را بر تکلم قادر  می

معهم حتَّى إِذَا ما جاؤُوها شَهِد علَیهِم س: دهند و دیگر مجالی براي تکذیب باقی نماند

وقَالُوا لجلُودهم لم شَهِدتُّم علَینَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّه الَّذي  ،وأَبصارهم وجلُودهم بِما کَانُوا یعملُونَ

در آن هنگام، اهل ). 21-20/فصلت( أَنطَقَ کُلَّ شَیء وهو خَلَقَکُم أَولَ مرَّةٍ وإِلَیه تُرْجعونَ

کنند، زیرا همان گونه که پیش از این   می از روي ناچاري به اعمال خویش اعترافباطل 

    .گذارد  نمی کند که مجالی براي تکذیب باقی  می تجلی اي  بیان گردید، در قیامت حقایق به گونه

مواجهه با کیفر که بسیاري از آدمیان به هنگام هایی  از شیوه :جدال و فرافکنی) د

کوشند تا شاید از این رهگذر، اندکی از بارِ   می گیرند و  می کردار سوء خویش، به کار

 کوشند تا  می آدمیان. جرم خویش بکاهند و خود را تبرئه کنند، جدال و فرافکنی است

به مقدار ممکن بتوانند تقصیرهاي خود را به دیگران نسبت دهند و دلیل اصلی جرم 

اهل باطل در نشئه دنیا، . و خطایاي دیگران توصیف کنندا یها ناشی از کوتاهخویش ر

مختلف توجیه نموده و هاي  خود را به گونهاي یهو هوس رانا یهبا مکر و حیله، کوتاه

.کردند  می شتن را به خداوند منسوبیحتی شرکت و فسق خو
2
   

                                                
؛ همان، 15/70؛ طباطبایی، 20/174؛ مکارم شیرازي، 8/489میبدي، : براي آگاهی از تفسیر آیه رجوع شود به .1

.9/533؛ فخر رازي، 11/300؛ بانو امین، 11/399؛ طیب، 17/351

.148/انعام .2
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در قیامت هم، به آنان بر طبق همین شاکله وجودي است که در هنگام حسابرسی 

آیات . گردند تا شاید بتوانند اندکی از بار تقصیرات خویش بکاهند  می این امور متمسک

براي نمونه : گوید سخن میمتعددي در قرآن کریم، از جدال و فرافکنی آنان در قیامت 

لَن نُّؤْمنَ وقَالَ الَّذینَ کَفَرُوا : کند  می چنین توصیفي سبأ آنان را در قیامت  آیات سوره

عب رْجِعی هِمبر ندقُوفُونَ عوونَ ممالظَّال تَرَى إِذ لَوو هیدنَ ییي بلَا بِالَّذذَا الْقُرْآنِ ولَى بِه ضُهم إِ

ؤْملَکُنَّا م لَا أَنتُمرُوا لَوتَکْبینَ اسلَّذفُوا لتُضْعینَ اسقُولُ الَّذلَ یضٍ الْقَوعینَبرُوا   ،نتَکْبینَ اسقَالَ الَّذ

وقَالَ الَّذینَ  ،للَّذینَ استُضْعفُوا أَنَحنُ صددنَاکُم عنِ الْهدى بعد إِذْ جاءکُم بلْ کُنتُم مجرِمینَ

لِ وکْرُ اللَّیلْ مرُوا بتَکْبینَ اسلَّذفُوا لتُضْعرُونَ اسارِ إِذْ تَأْمالنَّهو نَا أَن نَّکْفُرَ بِاللَّه اداً وأَند لَ لَهعنَج 

و ذَابا الْعأَوا رۀَ لَمامرُّوا النَّدا کَانُوا  أَسنَ إِلَّا مزَوجلْ یینَ کَفَرُوا هنَاقِ الَّذی أَعلْنَا الْأَغْلَالَ فعج

).33-31/ سبا( یعملُونَ
1
   

شتن از یو تلاش واهی اهل باطل به امید تبرئه خوخداوند در پاسخ به فرافکنی 

فراهم ا نهشود کیفري که در قیامت براي آ  می معاصی و رهایی از عذاب دوزخ، یادآور

در دنیاست و از همین رو عذر آنان ا نهشده است، تنها بازتاب اعمال اکتسابی خود آ

   ).39/اعراف( بونَفَذُوقُواْ الْعذَاب بِما کُنتُم تَکْس: پذیرفتنی نیست

راه دیگري که اهل باطل در رویارویی با پیامد کردار  :تراشی و عذرآوري بهانه) . ه

عذرتراشی در . جویی است گیرند، تمسک به اعتذار و بهانه  می سوء خویش در پیش

بازتاب این . مواجهه با حقیقت، از لوازم قطعی رفتار اهل باطل در حیات دنیوي است

 توان در آیاتی یافت که به نحوه رفتار باطل گرایان در برابر پیامبران اشاره  می ویژگی را

در مواجهه با فراخوان عبودیت پروردگار، ایمان آوردن خود را به عملی ا نهکند آ  می

شدن برخی امور نظیر رؤیت خداوند یا اختیار پیامبران از میان فرشتگان منوط کرده و 

                                                
، 39-38/اعراف: براي دریافت مواردي دیگر از جدال و فرافکنیهاي باطل در عرصه قیامت مراجعه شود به .1

کند   می به فرافکنی اهل باطل در قیامت تصریح )ع(روایتی نیز از امام باقر. 67/، احزاب99/، شعراء111/نحل

).2/29حویزي، (



3/84علوم قرآن و حدیث                             شمارة  – مطالعات اسلامی                            186  

گرداندند،  می حق، رويمختلف از هاي  به بهانه
1

آن گاه در جهت رهایی از نداي  

یاب وجدان و نیز، انذار و هشدار نیکان و خیر خواهان، با طرح برخی مبانی  حقیقت

وقَالَ الَّذینَ : گفتند  می غلط فکري نظیر جبرگرایی، به توجیه رفتار خویش پرداخته و

نَا مدبا عم شَاء اللّه أَشْرَکُواْ لَونُ ونَّح ءن شَیم هونن د اؤُنَا ون  لا آبم هونن دنَا مرَّملاَ ح

ءشَی....)35/نحل(
2

خداوند متعال در ادامه همین آیه شریفه، این گونه اعتذار در برابر  

 کَذَلک فَعلَ الَّذینَ من: فرماید  می شمرد و  می نداي حق را ویژگی همیشگی اهل باطل بر

  ).35/نحل( قَبلهِم فَهلْ علَى الرُّسلِ إِلاَّ الْبلاغُ الْمبِینُ

این ویژگی رفتاري که در دنیا با سرشت اهل باطل عجین شده است، در قیامت نیز 

آنها براي گریز از مواجهه با عواقب اعمال خویش همچنان به بهانه تراشی . ظهور دارد

را از جبر محیطی خوداي یهآوردند و حتی کوتاه  می روي
3
و یا تقدیر الهی 

4
  .دانند  می ناشی 

خواند و  بیش نمی اي  قرآن کریم در پاسخ به این رفتار اهل باطل، گفتارشان را بهانه

جوییها، از بصیرت آنان نسبت به صحیفه   کند که این گونه بهانه  می بر این نکته تصریح

  ).15- 14/قیامت( ولوَ أَلقَْى معاذیرَه ،الْإِنسانُ علىَ نَفسْه بصیرَةٌبلِ : شود  نمی مانع اعمالشان

  نتیجه

از . حقیقت چنان عیان خواهد شد که کسی را یاراي انکار آن نباشد در قیامت،

اما نباید حساب مشاهده را با ایمان . همین رو مکذبان ناگزیر، بدان اعتراف خواهند کرد

 دیگر محسوب پذیر از یک ایمان و معرفت، دو مقوله جداگانه و تفکیکدرهم آمیخت و 

رفتار اهل باطل در قیامت که هنگام ظهور سرائر است در ملکات باطنی و . شوند  می

آنها در برابر ظهور حق به اقتضاي ملکه باطنی خویش . شاکله وجودي آنان ریشه دارد

                                                
.22/، فرقان7/، حجر8/انعام: براي نمونه رجوع شود به .1

.سوره زخرف نیز متضمن همین معناست 20سوره یس و  37سوره انعام،  148آیه  .2

.33-31/ سبا .3

.67/زمر .4
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تراشی  تکذیب و انکار عمل دنیوي، بهانهچون ادعاهاي دروغین و سوگند، هایی  به شیوه

آوردند و همان گونه که در دنیا در عین برخورداري از معرفت   می روي... و فرافکنی و

ورزیدند، در قیامت نیز بر لجاج و عناد   می او، بدان کفرهاي  پروردگار و درستی وعده

آیات از ایمان آنان فشارند و اگر برخی   می خویش، دست کم در برخی از مراحل، پاي

رود و کاربرد واژه ایمان   نمی رفراتدهد، گفتار آنان از مرحله یک ادعا   می در قیامت خبر

بنابراین گفتار آن دسته از مفسران . یا مشتقات آن در این آیات، کاربردي مجازي است

ر له چگونگی رفتار اهل باطل در برابر ظهور حق دئنظیر زمخشري که در پاسخ به مس

و یا برخی دیگر مانند صدرالمتألهین که گزینه اند  قیامت، گزینه ایمان را بر گزیده

  .پذیرفتنی نیستاند،  قید و شرط را اختیار نموده تکذیب بی

  منابع

قم  تحقیق سیدهاشم حسینی تهرانی، جماعه المدرسین، ،التوحید ؛ابن بابویه، محمدبن علی - 

  .ق.  ه1387

و  ، به کوششروض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن علی؛حسین بن  ابوالفتوح رازي، - 

آستان قدس رضوي،  اسلامیهاي تصحیح محمد جعفر یاحقی و محمد مهدي ناصح، بنیاد پژوهش

   .1375 - 1365مشهد، 

  .1361، نهضت زنان مسلمان، تهران، مخزن العرفان در تفسیر قرآن ؛امین، نصرت بیگم -

  .1374، چاپ دهم، انتشارات مدرسه، تهران، نگاهی دوباره به تربیت اسلامی ؛، خسروباقري - 

، تحقیق سید علی آشور، مشارق انوار الیقین فی اسرار امیر المؤمنین ؛، حافظ رجببرسی -

  .ق.  ه 1419سسه الاعلمی للمطبوعات، بیروت، ؤالطبعه الاولی، م

  .تا ، دارالفکر، بیروت، بیالتاویلانوار التتریل و اسرار  ؛، عبداالله بن عمربیضاوي -

، تحقیق محمد المفردات فی غریب القرآن ؛، ابوالقاسم حسین بن محمدراغب اصفهانی -

  .تا سید گیلانی، المکتبه الرضویه، تهران، بی
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، دارالفکر المعاصر، دارالفکر، التفسیر المنیر فی العقیده و الشریعه و المنهج ؛وهبه ،زحیلی -

  . ق.  ه 1418بیروت، دمشق، 

 ، دارلکتاب العربی، بیروت،الکشاف عن حقائق غوامض التتریل ؛، محمود بن عمرزمخشري - 

  .ق.  ه 1407

  .تا جا، بی نا، بی ، بیۀالسنالایمان و الکفر فی الکتاب و  ؛، جعفرسبحانی -

، الروایه و الدرایه من علم التفسیر نیالجامع بین ف، فتح القدیر ؛، محمد بن علیشوکانی -

  .ق.  ه 1414دارابن کثیر، دارالکلم الطیب، دمشق، 

 الاولی، ۀالطبع، تحقیق سید مهدي رجایی، حقایق الایمان ؛الدین بن علی شهید ثانی، زین - 

  . ق.  ه 1409االله العظمی المرعشی النجف، قم،  ۀآی ۀمکتب

  .1366، بیدار، قم، تفسیر ملاصدرا ؛شیرازي، صدرالدین محمد بن ابراهیم -

، انتشارات فرهنگ اسلامی، قم، الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن ؛صادقی تهرانی، محمد -

1365.  

المدرسین فی  ۀجماع، منشورات المیزان فی تفسیر القرآن ؛طباطبایی، محمد حسین -

  .تا ، قم، بیۀالعلمی ةالحوز

  .تا دارالنعمان، بی، ، تحقیق سید محمد باقر خرسانالاحتجاج ؛طبرسی، احمد بن علی -

هاي ، بنیاد پژوهشجوامع الجامع فی تفسیر القرآن المجید ؛طبرسی، فضل بن حسن -

  .1377اسلامی آستان قدس رضوي، مشهد، 

  .1372، انتشارات ناصر خسرو، تهران، مجمع البیان فی تفسیر القرآن ؛______ ____ -

  .ق.  ه 1412، دارالمعرفه، بیروت، القرآن اي  جامع البیان فی تأویل وجوه ؛طبري، محمد بن حریر - 

  .تا ، داراحیاء التراث العربی، بیروت، بیالتبیان فی تفسیر القرآن ؛طوسی، محمد بن حسن -

پور،  ، بنیاد اسلامی محمد حسین کوشاناطیب البیان فی تفسیر القرآن ؛طیب، عبدالحسین -

  .1341تهران، 

  .ق.  ه 1415، اسماعلیان، قم، نورالثقلین ؛عروسی حویزي -
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 االله العظمی ۀیآ، تحقیق احمد بن الامین الشنقیطی، مکتبه امالی ؛علم الهدي، علی بن حسین - 

  .ق.  ه 1403المرعشی النجفی، قم، 

  .ق.  ه 1405، تحقیق سید مهدي رجایی، دارالقرآن، رسائل ؛ ________________ -

  .ق.  ه 1420، داراحیاء التراث العربی، بیروت، الغیبمفاتیح  ؛محمد بن عمررازي، فخر  -

  .ق.  ه 1419، دارالملاك، بیروت، من وحی القرآن ؛فضل االله، محمد حسین -

، چاپ اول، انتشارات ناصرخسرو، نالجامع لاحکام القرآ ؛قرطبی، محمد بن احمد -

  .1364تهران، 

، الطبعه الاطهار ۀالائمبحارالانوار الجامعه لدرر اخبار  ؛مجلسی، محمدباقر بن محمد تقی -

  .ق.  ه 1403الثالثه، موسسه الوفاء، بیروت، 

  .1360، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم ؛مصطفوي، حسن - 

  .1374، درالکتب الاسلامیه، تهران، تفسیر نمونه ؛مکارم شیرازي، ناصر -

  .1363، امیر کبیر، تهران، کشف الاسرار وعده الابرار ؛ابوالفضل رشید الدینمیبدي،  -

  .تا النعمان، نجف، بی مطبعۀ ، تحقیق محمد کلانتر،جامع السعادات ؛نراقی، محمد مهدي -


